
 فصل بيست و چهارم 
 
 ............ همين حالا .....  يه نفر زود بره هر  رو خبر کنه -
 

فرياد هشدار آميز اسنيپ به چند نوجواني بود که ميدانستند دارند سر کلاس 
 ..... درس هر  ميروند 

 
 ........ لازم نيست اينقدر خشن برخورد کني سوروس : ابرفورث 

 
 ....... يه جورايي عادت کردم ..... ت خودم نيست دس..... متاسفم : اسنيپ 

 
هر  به هيچ وجه از ........... پس بهتره در رفتارت تجديد نظرکني : ريموس 

 ...... خشونت با اين بچه ها خوشش نمياد 
 

الان موقع ..... اما به خاطر خدا ..... سعي ميکنم يادم بمونه ريموس : اسنيپ 
 ......... حتما يه اتفاقي افتاده .... گير دادن به من نيست 

 
 حدس ميزني مبارزه   اول شروع شده ؟ اولين نفر اسکريم ژوره ؟ : مود  

 
در همين زمان هر  در آنجا ظاهر شد خواست چيز  بگويد که وقتي بيرون 

 نماد .... يکي از نمادها از بين رفته بود .... از پنجره را ديد متوجه موضوع شد 
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اسنيپ رو به او کرد و ....... پس بلاخره شروع شده بود ..... ...خون آشامان 
 : پرسيد 

 
برات هيچ مهفومي نداره ؟؟؟ من که احساس ميکنم اتفاق شومي در : اسنيپ 

 نميتونه نشونه   خوبي باشه ؟؟؟؟ ...... راهه 
 

بلاخره ....... اسکريم ژور به قدرتش رسيده ....... درست حس کرد  : هر  
 ........ بهتره من برم سراغش تا بزارم اون بياد سراغم .... فرا رسيد زمان جنگ 

 ..... خيال من راحت تره .... هر چي از هاگوارتز دورتر باشه 
 

 . شايد اون رو يکي ديگه نابود کرده باشه .... مطمئني هر  ؟؟؟ شايد : مالي 
 ..... منظورم اينه که 

 
 .......  قبلا در موردش صحبت کرديم ما همگي.... به خاطر خدا مالي : هر  

 
 اما تو مطمئني که آماده ا  هر  ؟؟؟؟ : مينروا 

 
 خودتون خيلي خوب ميدونين که چقدر . من خيلي وقته که آماده ام : هر  

 ....... برا  من راه دومي وجود نداره ...... تلاش کردم 
 

 ..پسره   .... م نکنه ميخوا  خودت تنهايي بر  ؟؟؟ من اجازه نميد: اسنيپ 
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اينجا منم که ..... گفتم که قبلا در موردش حرف زديم .......سوروس : هر  
 ...... تصميم ميگيرم 

 
 به دختر منم فکر کرد  ؟؟؟؟ ........ اين خودکشيه : آرتور 

 
 ..... ما تمام حرفهامون رو با هم زديم .... من هميشه به اون فکر ميکنم : هر  
من حالا حالاها ..... رف ميزنين انگار که ميرم که برنگردم جور  ح... ضمنا 

نه تا وقتي که يه فرد خاص رو با دست خودم نفرستادم .... خيال مردن ندارم 
شما خوب ميدونين ......... فقط ميرم تا قدرتشون رو محک بزنم .... تو  قبر 

 .... که من هرکجا که باشم ميتونم به راحتي فرارکنم 
 

اما از اون بهتر ميدونيم که تو ...... اين رو خوب ميدونيم ..... آره : ابرفورث 
 ...... هيچ وقت از مبارزه فرار نميکني 

 
معذرت ميخوام اما ديگه نميخوام چيز  ....... هر چيز  شرايطي داره : هر  

نميدوني کجاست ...... قبل از رفتنم ميخواستم با جيني حرف بزنم ..... بشنوم 
  مالي ؟؟؟

 
صبر کن الان يه ....... با بچه ها ..... فکر ميکنم بايد سرکلاس باشه : مالي 

 . ميگم اونو با رون و هرميون بفرسته اينجا ..... پاترانوس برا  تام ميفرستم 
 

 کلاسها  امروز رو بر  ؟ ميتوني به جا  من ... .ريموس ... متشکرم : هر  
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 . ا فکر نکنم شاگردات زياد خوششون بياد ام.... چرا که نه .... البته : ريموس 
 ...... همين طور مهربون ..... تو زياد  معلم خوبي هستي 

 
از کي تا حالا يه کمي تغيير شکل جالب مهربوني . بس کن ريموس : هر  

ميتونم باهات صحبت کنم .... داشت يادم ميرفت .... محسوب ميشه ؟؟؟ آه 
 ...... خصوصيه ....... ابي 

 
ديگران ... ورث سر  تکان داد و آن دو با هم به گوشه ا  از اتاق رفتند ابرف

برا  .... افراد ديگر  نيز در اتاق حضور داشتند ... نيز مشغول صحبت شدند 
 تانکس ، فلور و سونيا و چند....... مثال ويزلي ها  ديگر به جز رون و جيني 

 ......  نيز اجرا کرد هر  برا  اطمينان خاطر چند جادو..... محفلي ديگر 
 

 ..... ميشنوم .... بايد موضوع مهمي باشه ...... خب هر  : ابرفورث 
 

پارچه ا  را بيرون آورد که ظاهرا دور چيز  .... هر  دست در جيبش کرد 
 : سپس رو به ابرفورث گفت .... پيچيده شده بود 

 
وقتي .... وم بشه بزار حرفم تم.... دستبند قدرت ... اين ميراث مرلينه : هر  

 . بزرگتر  اتفاق زندگيت ميفته ........ که هر دو دستبند رو با هم لمس کني 
خودت رو معرفي ميکني و ميگي که از طرف ..... تو مرلين رو خواهي ديد 

. اونجا تو ميتوني دانش مرلين رو داشته باشه و يا قدرتش رو .... من اومد  
 ...........  به خودت بستگي داره و اون البته اينکه چقدرش رو بدست ميار 
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به همه گوشزد کن که کسي ..... ميخوام وقتي من رفتم اينکار رو انجام بد  
تو جادوگر فوق العاده ا  .. . بزنه و يا سعي کنه بيدارت کنه نبايد بهت دست

 .... اما نميتوني اينجور  مقابل اين همه جادوگر سياه بايستي .... هستي 
 

 .... من .... اما هر   : ابرفورث
 

اما در .... درک ميکنم چه ميخوا  بگي ..... خواهش ميکنم ابرفورث : هر  
 ......... خواهش ميکنم .... حال حاضر اين به صلاح همه   ماست 

 
 ........... فقط به خاطر تو ........ قبول ميکنم .... خيلي خب : ابرفورث 

 
 ..... در باز شد و فراخواندگان وارد شدند که برگشتند تشکرکرد و وقتيهر  

 : با تعجب پرسيد .... اما جيني در بين آنها نبود 
 

 پس جيني کجاست ؟؟؟ چرا با شما نيومد ؟؟؟ : هر  
 

وقتي نيومد فکر ...... اون که قبل از شروع کلاس گفت مياد پيش تو : رون 
 ........ کرديم حتما با توئه 

 
مگه ..... خود پرسي بهش گفت که تو کجايي .... ..راست ميگه : هرميون 

 اتفاقي افتاده ؟؟؟ 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ..... جيني کجاست ....... پرسي ...... پرسي ؟؟؟ : هر  
 

بهش گفتم تو  طبقه   سوم با سال ..... من فرستادمش به کلاس تو : پرسي 
 ...... پنجمي ها کلاس دار  

 
 ....... باشه يعني کجا ميتونه رفته ...... خدا  من : مالي 

 
اين قلعه جديدا اونقدر .... حتما جايي تو قلعه است .... نگران نباش : مينروا 

 ..... بزرگ شده که بعضي وقتها منم داخلش گم ميشم 
 

پرسي سعي ميکرد که به چشمان .... اما هر  همچنيان به پرسي نگاه ميکرد 
 . نگاه تيز هر  رها شد اما مگر ميشد به همين سادگي از زير ... او نگاه نکند 

 هر  يک بار ديگر با جديت از پرسي پرسيدکه جيني کجاست و باعث شد 
اما پرسي باز انکار ميکرد که از محل جيني .... که ديگران متوجه آنها شوند 

حمله ا  قو  به ذهن پرسي کرد و .... صبر هر  لبريز شد ..... اطلاع دارد 
 .... ا مجبور به اعتراف شد آنقدر او را در ذهنش شکنجه داد ت

 
 .... آه ... به مرلين قسم ميخورم حرف بزنم ..... ميگم ..... باشه .... آه : پرسي 

 
وقتي هر  او را رها کرد او کمي به آرامي نفس کشيد تا حالش جا بيايد و 

 سپس ..... سپس به سرعت جستي زد و چوبش را زير گلو  مود  گذاشت 
 :  خنديدن کرد وگفت با صدا  بلند شروع به
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 ..... اون پيش اربابه ..... همسرت رو ميخوا  پاتر ؟؟؟ ديگه نميبينيش : پرسي 
 

 .... چوبش را زيرگلو  مود  فشار ميداد .... پرسي قهقهه ها  شيطاني ميزد 
رون و هرميون مانند ..... مالي غش کرده بود ..... همه تقريبا شکه شده بودند 

 اه ميکردند و فرد و جرج با اخم ها  درهم با چوبشان او را ديوانه ها به او نگ
 . کار  که تقريبا بيشتر افراد درون اتاق انجام داده بودند .هدف گرفته بودند 

سرعت خودش را به مالي رساند و به کمک سونيا او را از رو  زمين بفلور 
ع به گريه مالي اينبار با ديدن پرسي شرو.... بلند کردند و به هوش آوردند 

 : و ناليد .... کرد 
 

 ..... اون خواهر ..... اون خواهرت بود ..... تو چيکار کرد  ..... پرسي : مالي 
 

اما جون اون در ازا  به قدرت .... خواهرم بود ؟؟؟ آره خواهرم بود : پرسي 
 ..... رسيدن ارباب هيچ ارزشي نداشت 

 
د و خواست طلسمي آرتور با خشمي وصف ناپذير چوبش را بيرون کشي

 ..... اجرا کند که ريموس جلو  او را گرفت 
 

ضمنا اون خودش ...... ممکنه به مد آ  آسيب بزني ..... نه آرتور : ريموس 
 ..... نيست 

 
 اون خودش رو ... نه پرسي ويزلي .... حالا اون يه برده است ... درسته : هر  
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 . تا زماني که بميره ..... رده ميمونه تا ابد هم يه ب....... به اسکريم ژور فروخته 
 

نهايتش ميتوني يه ..... تو نميتوني جايي در بر  .... گوش کن لعنتي : اسنيپ 
 ..... بهتره تسليم بشي .... اما خودتم ميمير  .... نفر رو بکشي 

 
 .... اما من نميکنم .... تو به اربابت خيانت کرد  ...... خفه شو اسنيپ : پرسي 
اگه جون اين آئورور پير براتون ارزش داره ......... يتونه مانع من بشه کسي نم

 ..... بايد بزارين من برم 
 

لعنت به من که گذاشتم دوباره پات به ..... تو  خوابت هم نميبيني : آرتور 
 ..... خودم ميکشمت ..... خونواده   ما باز بشه 

 
ت جلو  او را بگيرد اما آرتور قصد حمله کرد و اين بار ريموس هم نتوانس

زيرا يک طلسک سبز ..... در برابر حيرت همگان آرتور ويزلي متوقف شد 
با صورتي .... او مرده بود ..... رنگ از جانب پرسي به او برخورد کرده بود 

برا  چند لحظه سکوتي مرگبار آن اتاق را ...... پر از حيرت و چشماني باز 
 ........ ه   شيطاني پرسي همه را به خود آورد تا اينکه قهقه.... در بر گرفت 

در يک لحظه آنچنان خشمي وجود هر  را فرا گرفت که اگر کسي او را 
 ...... مطمئنا در جا کشته ميشد ..... لمس ميکرد 

 
درکمتر از دو ثانيه پرسي به ديوار پشت .... هيچ کس نفهميد چه اتفاقي افتاد 

  يکي يکي چوبشان را به سمت اوگرفتند برداران ويزلي. سرش چسبيده بود 
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تو از يه کرم پست ......... اما با تکان چوب هر  تمام آنها خلع سلاح شدند 
پدرت رو ... به خاطر قدرت خواهرت رو فروختي ... هم کثيف تر  پرسي 

اشتباه از من بود که فکر ميکردم واقعا پشيمون شد  و ديگه به ....... کشتي 
 ...... اما حالا نميتونم بزارم زنده بموني ..... فکر قدرت نيستي 

 
آن را درست ...... شمشير گودريگ گرايفيندور در دستان هر  ظاهر شد 

 : سپس گفت .... رو  قلب پرسي گذاشت 
 

 ..... بهتره قبل از مردن از خونوادت معذرت خواهي کني : هر  
 

هر  به سمت مالي . .........اما در عوض پرسي آب دهنش را بيرون انداخت 
درست در چشمان ....... ويزلي که حالا بالا  سر شوهرش بود نگاه انداخت 

 خيس او خيره شد و وقتي چيز  را که ميخواست ديد شمشير را در سينه   
صدا  شکستن دنده ها به وضوح ....... پرسي فروکرد و آن را چرخشي داد 

قفسه   سينه اش به بيرون خون سرخ رنگ از ..... در آن سکوت شنيده شد 
هر  .... اما او هنوز زنده بود ..... و باريکه   خوني از دهانش ..... ميريخت 

سر پرسي از بدنش . شمشير را بيرون کشيد و به سرعت چرخشي در هوا داد 
طلسمها  .... چوبش را بيرون کشيد .... اما هر  توقف نکرد ....... جدا شد 

سپس هر  جسد را به آتش ... ن را نابود کرد بدن جادوگر جواوحشتناکي 
بو  سوختن پوست تمام فضا  اتاق را پر کرد .... آتشي مخوف ..... کشيد 

 ....... گويي آتش بدن او را ذوب ميکرد .......و صدا  شکستن استخوان ها 
 هر  خاکستر ها را ... وقتي که ديگر تنها خاکستر  از او بر جا  مانده بود 
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تمام آن ..... سپس نايستاد تا عکس العمل ديگران را ببيند ....... د ناپديد کر
 در دود  سياه ناپديد ....... چيز  را که ميخواست در ذهن پرسي ديده بود 

 . حالا تمام ويزلي ها بالا  سر جسد آرتور ويزلي جمع شده بودند ...... شد 
 

************************************************** ** 
 

 . در قصر دراکولا اسکريم ژور در تالار مخصوص بر رو  تختي نشسته بود 
 چند متر جلوتر در زير پله هايي که به صندلي مخصوصش ختم ميشد ، بدن 
 . دخترکي افتاده بود که با استفاده از خون او قدرتش را به دست آورده بود 

هنوز زنده ....... دختر يکي از همکاران قديميش و همسر يکي از دشمنانش 
 . مسلما زنده نميماند .... خون زياد  از او رفته بود . بود اما به زود  ميميرد 

 چند صدتايي .... فقط ميخواست تا با چشمانش مرگ تدريجي دختر را ببيند 
 از جانوران محافظش با چشماني سرخ از گوشه وکنار آن تالار به خوني که 

 . خفاش ها  خون آشام وحشي ....  شده بودند بر رو  زمين افتاده بود خيره
 

با فکر به ....... چند جانور ديگر نيز منتظر بدن آن دختر و گوشت تازه بودند 
داشتن اينچنين قدرتي و اين موجودات و سربازان محافظش لبخند زشتي بر 

اما ... .......رو  لبانش نقش بست که دو دندان نيش بلندش را نمايان ساخت 
درخشيد که نور  بعد ين زمان رعد  در انتها  تالار به وجود آمد و در هم

سر و صدايي از خفاشها نيز شنيده .... باعث شد به سرعت چشمانش را ببندد 
 ........ وقتي که احساس کرد نور از بين رفت چشمانش را باز کرد ...... ميشد 

 نگاهش بر رو  ... ..هر  پاتر درست در مقابلش در انتها  سالن ايستاده بود 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لبخند کريهش وسيع تر شد و با صدايي .... بدن سفيد دخترک قفل شده بود 
 : مسخره آميز گفت 

 
اما بيچاره ديگه خوني براش ..... ميبينيش پاتر ؟؟؟؟ همسرته : اسکريم ژور 
 ...... دخترک بيچاره ..... باقي نمونده 

 
وگرنه اثر  از تو ..... م ژور فقط دعا کن هنوز زنده باشه اسکري: هر  غريد 

 ...... رو  زمين باقي نميزارم 
 

هر  ..... فوران خشمش آن چشمان سبز را به سرخي آتش تبديل کرده بود 
او در هوا سر ...... اما بر رو  زمين بند نبود ...... به طرف جيني حرکت کرد 

 بدون هيچ ترسي از ............در کمتر از چند ثانيه به جيني رسيد ..... ميخورد 
در مقابل اسکريم ژور کاملا ....... گويي او اصلا وجود ندارد .......... رقيبش 

از ديدن حرکت اينگونه   هر  و بي توجهيش نسبت به ... متحير شده بود 
 برا  لحظه ا  متوجه نشد هر  چکار کرد اما نور  درخشيد و هر  ...... او 

تمام خون ها  ريخته شده بر رو  زمين ...... ....دستش را چند بار تکان داد 
به هوا بلند شدند و ........... گويي جان گرفته باشند شروع به حرکت کردند 

سپس از يک دايره   نوراني گذشتند  و  به  مانند يک جو  از طريق دهان 
 هر  طلسم ديگر  انجام داد و سپس کريس . دخترک به بدن او بازگشتند 

 . ققنوسي ظاهر شد و بدون معطلي بدن دخترک را غيب کرد . ...را صدا زد 
 ........ سپس هر  برخاست 
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وگرنه جور  ميکشمت که انگار ..... برو دعا کن بلايي به سرش نياد : هر  
خيلي زو برا  مبارزه ..... منتظرم باش اسکريم ژور ..... اصلا وجود نداشتي 

 ...... برميگردم 
 

 ..... و به طرف انتها  سالن شروع به حرکت کرد سپس برگشت 
 

به اون احمق ..... امروز روز مرگته ...... تو هيچ جا نمير  پاتر : اسکريم ژور 
 اما اون احمق حتما . گفته بودم جادو  ضد آپارات مخصوص رو فعال کنه 

 . اما حالا هيچ جا نميتوني در بر  . اشتباهي جادو  ضد آپارات رو برداشته 
 ...... من چند تا حيوون دارم که از مکيدن خونت لذت ميبرن پاتر 

 
درکمترين زمان ممکن ده ها ..... با اين حرف صدا  جيغ خفاشها بلند شد 

 .... اما ناگهان اتفاق عجيبي افتاد ........ خفاش به سمت هر  حمله ور شدند 
يکي پس گويي موجي نامرئي درون فضا به حرکت درآمده بود و خفاشها 

 بقيه   ..... و ذره ذره جان ميدادند ..... از ديگر  بر رو  زمين افتاده بودند 
 ....... آنها نيز همان طور که در جا  خود ايستاده بودند جيغ و داد ميکردند 

 
هنوز اونقدر بيچاره نشدم که چند تا خفاش پست بخوان خون من رو : هر  

  دوره   خودش خوب بود اکولا براابزارها  دست کنت در. .......بخورن 
سعي کن .... برا  مردن عجله نکن ... ..استاد جادو  سياه  نه برا  ....احمق 

 ...... از آخرين ساعات عمرت به خوبي استفاده کني 
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 .......... سپس در برابر نگاه متعجب و وحشت زده   اسکريم ژور ناپديد شد 
 

********************************* ******************* 
 

همان طورکه فکر ميکرد همه آنجا ........... او مستقيما در درمانگاه ظاهر شد 
درگوشه ا  بدن آرتور ويزلي بر رو  يک تخت قرار داشت و با .... بودند 

اما در انتها  درمانگاه همه دور ... پارچه ا  سفيد رو  آن را پوشانده بودند 
 همه با ..... به سرعت خودش را به آنجا رساند  .... بدن جيني جمع شده بودند

مالي ويزلي در حالي که ... متوجه شدن حضور او راه را برايش باز ميکردند 
 ........ اشک ميريخت بالا  سر دخترش نشسته بود و سرش را نوازش ميکرد 

 
 ........... حالش چطوره مادام پامفر  : هر  

 
چند تا دارو بهش .... ضعف شديد  داره  ..... حالش تقريبا خوبه: پامفر  

تمام علائم از دست رفتن خون رو داشت ..... دادم تا ضعفش بر طرف بشه 
 .......... اما اون 

 
خودم همش .... تقريبا خوني براش نمونده بود .... معلومه که داشت : هر  

 شکلات داغ بهش دادين ؟؟؟؟ ..... رو به بدنش برگردوندم 
 

منم متوجه .... خوشبختانه هيچ طلسم سياهي روش اجرا نشده ... آره  : اسنيپ
 . اين طور شده اما نميفهميدم چرا . ..ت داده شده بودم که خون زياد  از دس
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 ....... اون کثافت عوضي فقط به يه قرباني برا  خونش احتياج داشته : هر  
ود ، همون طور وقتي رگ دستش رو بريده بود و از خونش استفاده کرده ب

تمام خونش رو تصفيه کردم و به بدنش ............. رهاش کرده بود تا بميره 
 خطر  تهديدش نميکنه ؟ . رگ دستشم خودم ترميم کردم ... برگردوندم 

 
اما اگه به سرعت به حالت عاد  خودش ............ نه به اون صورت : پامفر  
 ....  عوارضي به دنبال داشته باشه يا... ممکنه خطرناک بشه .... برنگرده 

 
 دقيقا چه اندازه ا  ؟؟؟ منظورتون از به سرعت چي بود ؟ : هر  

 
اون همون طور که ميدوني يه عمل ........... دستگاه گردش خونش : پامفر  
 حالا اگه .... يه جورايي از کار ميفته ... اگه برا  يه مدت کار نکنه ... طبيعيه 

منظورم اينه که الان ..... ته ديگه به حالت عاديش برنگرده جيني تا چند ساع
درست عمل ....... دستگاه گردش خونش کار ميکنه اما تعادلش بهم خورده 

 .... نميکنه 
 

نبايد ........ تاکيد ميکنم .... اما نبايد ..... من ميخوام بهش کمک کنم : هر  
 ...... کوچکترين صدايي از کسي بيرون بياد 

 
 دست جيني را در دستش گذاشت  و  دستش ديگرش را نيز رو  آن هر 

چشمانش را بست و شروع به زمزمه کردن چيزها  کرد که ........ گذاشت 
 ........ نور  دستانش را روشن کرده بود ..... هيچ کدام متوجه آن نميشدند 
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... .همه در سکوت به او نگاه ميکردند ..... کم کم شدت نور افزايش ميافت 
از راه دست جيني به بالا رفت و .. .........کمي بعد نور شروع به حرکت کرد 

سپس از سرش .... ....گويي نور درون او را جستجو ميکرد ...وارد سرش شد 
و بعد از اينکه گويي هدفش  ..... و درست رو  قلبش قرار گرفت پايين آمد

در همين زمان يکي با ... ......را پيدا کرده کمي ماند ، درخشيد و ناپديد شد 
 ..... او دراکو بود .... عجله وارد درمانگاه شد 

 
 ..... ديگه تو  آسمون نيست .... علامت کوهستان هم رفته ..... رفته : دراکو 

 
حالا کار ............ يعني گر  بک هم به قدرتش دست پيدا کرده : ابرفورث 

 ...... خيلي سخت تر ميشه 
 

 گرگينه ها و خون آشاما .....همه   ما ميدونيم ...... هم آسونتر شايدم : هر  
 ... اگه از اونا بر عليه هم استفاده کنيم ..... دشمن ها  طبيعي هم ديگه هستن 

 
خودت گفتي مبارزه   اول ...... چطور  ميخوا  اينکار رو بکني : ريموس 

 ...... رو تو بايد انجام بد  
 

شايد بتونم با يه تير ..... ه اول با گر  بک شروع کنم اما اگ..... آره : هر  
 برا  ...... تو بايد بر  سراغ کار  که گفتم ..... ابي ...... دو هدف رو بزنم 

 و ....... به همه بگين به تمرين ادامه بدن ..... چند کار بايد از قلعه برم بيرون 
 ..... ظ فعلا خداحاف...... خواهش ميکنم مواظب جيني هم باشين 
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 توکه نميخوا  تنهايي ميون اون همه گرگينه که .... صبرکن هر  : ريموس 
 معلوم نيست حالا چه موجوداتي و با چه قدرتي هستن بر  ؟ از اون گذشته 

 آرتور چي ميشه ؟؟؟ 
 

هر  نگاهي به ......... ريموس جمله   پايانيش را با صدا  پاييني گفته بود 
آرتور ...... آنها خانواده اش بودند .... انداخت چهره   تک تک ويزلي ها 

 .... برايش پدر  کرده بود .... مثل پدرش بود 
 

 ....يه ساعت ديگه مراسم خاکسپار  انجام ميشه  تا . خبر بديد به همه: هر  
 

 **************************************************** 
 

آرتور ويزلي ترتيب داد و آن را وقتي با خيال راحت مراسم باشکوهي برا  
 . ديگر قصد نداشت فرصتي را از دست بدهد . بسيار آبرومندانه برگذار کرد 

 کتابخانه .......بنابراين به سرعت به قصرش در دره   گودريگ آپارات کرد 
 به دنبال چيز  ميگشت که مطمئن بود ميابد و سرانجام ... اولين مسيرش بود 

به استثنا  تمام نکات و ............ و آن را پيدا کرد پس از شش ساعت جستج
اتفاقي برايش افتاده ... چيزهايي که در اين شش ساعت دستگيرش شده بود 

نيمي از ........ بود که تنها و تنها خودش آن را حس کرده بود و فهميده بود 
 قدرتش به واسطه   قضيه   دزديدن جيني و مرگ آرتور در درونش آزاد 

اما اين فقط ...... يک شانس خوب و يک امتياز مثبت برا  او ....... ه بود شد
...... البته اين چيز  بود که خودش حدس ميزد ......... نيمي از قدرت او بود 
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چيزهايي را که احساس کرده بود و دريافته بود آنقدر بودند که هر  حاضر 
ما چيز  در درونش و ا.... بود شرط ببند کل قدرتش را بدست آورده است 

به علاوه آن نماد  در آسمان به او ميگفت که  هنوز کاملا به قدرتش نرسيده 
وقتش بود که قدرت سياهش را به رخ .......... اما حالا وقتش بود ...... است 

چشمانش را بست ....... هدف کوهستانها  غربي کشور ....... ديگران بکشد 
در کوهستاني که به تازگي زوزه ها  بلند   صدا  بلند..... و آپارات کرد 

و وحشتناک گرگها و يا در اصل گرگينه هايي وحشتناک در آن جا مسکن 
 مسلما همه   ..... گزيده بودند پيچيد و انعکاسش در بين کوه ها تکرار شد 
هر  با آرامش ... آنها از وجود يک نفر در محدوده شان با خبر شده بودند 

 . اما بوسيله   شنل يا همان ردا  قدرتش ...... رئي کرد کامل خودش را نام
 حتي يک ميليونم هم امکان ديده شدن  و يا حتي احساس شدن توسط آنها 

 ......... نه حتي از طريق حس بويايي فوق العاده قو  آنها ..... وجود نداشت 
 .. .به سمت جايي که آتشگاهي در حدود هفتصد متر جلوتر بود به راه افتاد 

هنوز دويست متر را طي نکرده بودکه در سر يک پيچ سه گرگينه را در زير 
 آنها گرگينه هايي... يک درخت مشغول خوردن گوشت يک گورخر ديد 

پنجه ها و دندان هايي . هيکلي دو برابر يک گرگينه   بالغ . معمولي نبودند 
 ........ نشان پي برد از خوردنشان نيز ميشد به کثيف تر بود..... فوق العاده تيز 

خودش را مرئي کرد و با پايش .... بهتر بود اولين نبرد را با اينها آغاز ميکرد 
گرگينه ها بلافاصله عکس العمل ....يک سنگ را به سمت آنها شوت کرد 

 از سه جهت ..... دست از خوردن کشيدند ..... با ديدن هر  .... نشان دادند 
يکي از روبرو و دوتا  ديگر از طرفين ... دند به آرامي به هر  نزديک ميش

نميدانست چرا بايد ...... پوزخند استهزاآميز  بر صورت هر  نقش بسته بود 
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البته مسلما برا  افراد  ....... نيرو  سياهي را به اين اندازه وحشتناک بدانند 
اما هر  قدرتمندتر ... جز او اين نيرو  سياه فوق وحشتناک محسوب ميشد 

البته مسلما خود اشخاص صاحب قدرت در آن حد  ......  اين حرفها بود از
هر  طلسمي را به سمت گرگينه   ..... که شايسته اش بودند قدرت داشتند 

آنها دار  .......... يک نکته ....... اما گرگينه جاخالي داد .... روبرو  فرستاد 
و طلسمي که از ..... .....سطح هوشيار  بالايي و در حد يک جادوگر بودند 

چشمان همان گرگينه خارج شده بود به هر  اين موضوع را فهماند که آنها 
هر  با جادويي آن ...... دارا  قدرت جادو کردن در آن حالت نيز ميباشند 

با استفاده از قدرت .......... حالا سه طلسم به سمتش مي آمد .... را دفع کرد 
به نظر ........ عت از مقابل آنها کنار رفت جديدش در هوا سر خورد و به سر

 يکي ..... ميرسيد که قضيه کمي جد  تر از چيز  است که او تصور ميکرد 
اما هر  به سرعت خودش را کنار ..... از گرگينه ها به سمتش خيز برداشت 

کشيد و طلسمي را روانه   گرگينه کرد ، اما طلسم کمترين اثر ممکن را بر 
 هر  ...... اين ديگر نوبر بود ..... ضربه   فيزيکي ..... اشت بدن گرگينه گذ

 ........ جادوها  سياهش زياد کارگر نبودند ..... کم کم داشت نگران ميشد 
 تصميم گرفت دانش . هر چند از جادوها  فوق العاده سياه استفاده نميکرد 

  به سمت  دو جادو  سفيد را با هم ترکيب کرد و... سفيدش را به کارگيرد 
گرگينه جستي زد اما شدت و سرعت طلسم .... گرگينه   مقابلش فرستاد 

طلسم به او برخورد کرد و گرگينه با بدني دريده بر رو  .... خيلي زياد بود 
جادو  سفيد مفيد ....... بار ديگر لبخند بر لبان هر  نشست ..... زمين افتاد 

 ................. وزه هايي بلند کشيدند دو گرگينه با ديدن اين صحنه ز...... بود 
 اما شما ... .کنين هر چقدر که ميتونين خبر..... خبرکنين ..... آره لعنتيا : هر  
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هر  خودش ... دوگرگينه همزمان به سمت هر  پريدند ...... حتما ميميريد 
 . دوگرگينه با هم بخورد کردند و به زمين خوردند . را  به موقع عقب کشيد 

 ...... باز هم موفقيت آميز بود ..... ر  جادو  سفيد ديگر  را امتحان کرد ه
دو طلسم مرگ به زندگي .... دوگرگينه مانند سنگ به زمين چسبيده بودند 

اينبار با سرعت ..... هر  بار ديگر خودش را نامرئي کرد ...... آنها پايان داد 
 همانطور که ميخواست اگر شانس مي آورد همه چيز.... بيشتر  پيش رفت 

آتشگاه نزديک تر ميشد تعداد گرگينه ها بيشتر هر چه به ...... ..پيش ميرفت 
 آتشگاه يا معبد  قديمي و بزرگ ..... سرانجام به بالا  تپه رسيد .... ميشدند 

 در آنجا هم گرگينه بود و هم گرگينه ها  . البته نسبتا در آنجا وجود داشت 
از دروازه عبور ....  هر  به راحتي از ميان آنها عبورکرد ....تغيير شکل نداده 

اشکال عجيبي هم ...... يک راهرو  طولاني بود ....... کرد و وارد معبد شد 
 بيشتر اشکال گرگينه هايي را نشان ميداد که .. ....بر ديواره ها نقش بسته بود 

راهرو را که .... ....در حال جادو با چشم و يا دريدن حيوان و يا انسان بودند 
تا چند طبقه هيچ سقفي وجود نداشت و ..... طي کرد به محوطه   باز رسيد 

از پله هايي ........ به نظر ميرسيد تنها طبقه   آخر است سطح يکدستي دارد 
يک نفر در حالي که بر رو  يک صندلي ........ در سمت راستش بالا رفت 
هر  به راحتي وارد ذهنش شد و چيز  را ........ تکيه داده بود خوابيده بود 

 . هدف طبقه   آخر بود ....... حدسش درست بود ...... که ميخواست فهميد 
طبقه   آخر شکل خاصي ... بدون معطلي خودش را به طبقه   آخر رساند 

اما تنها يک اتاق در آن طبقه وجود .......... همان نقشها  ديوار ..... نداشت 
 دور اتاق يک راهرو. ....که تقريبا کل طبقه   را گرفته بود اتاق .... داشت 

 چندين پنجره .. .....وجود داشت که از هر طرف پله ها  رو به پايين داشت 
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 هر  به راحتي از درون يکي از آنها ..... نيز دور تا دور اتاق وجود داشت 
ست دختر نوزده ، بي..... گر  بک را ميديد که مشغول شهوت راني است 

 آن عوضي آنچنان ..... هر  به آرامي وارد شد ...... ساله ا  را آزار ميداد 
 دخترک بيچاره . مشغول لذت بردن بود که متوجه حضور هر  نشده بود 

هر  در را محکم پشت ....... به گريه افتاده بود اما او هيچ رحمي نداشت 
ورا به طرف او گر  بک ف..... و در همان حال ظاهر شد ...... سرش بست 

  وقتي هر  را ديد کمي جا خورد و سپس با بشکني جوبش را ...برگشت 
 ..... هر  لبخند تلخي زد ....ظاهر کرد و دخترک را به کنار  پرت کرد 

 
انجام همچين جادويي از يه فرد پست مثل تو که تا يه ماه پيش برا  : هر  

 ........ تاسفه واقعا مايه   يکي کثيف تر از خودش نوکر  ميکرد 
 

اما با ..... اون آشغالها  بي مصرف معلوم نيست چه غلتي ميکنن : گر  بک 
 .......... پا  خودت به استقبال مرگ اومد  پاتر 

 
 .من با افرادت کار دارم . امشب فقط تويي که ميمير  ... عجله نکن : هر  

 
ا جادوهايي به در اتاق و تمام پنجره ها ر. سپس هر  حرکتي به چوبش داد 

سپس هر  جادويي را به ... حصارهايي جادويي .... شکل ميله پر کرده بود 
او جيغ زد اما وقتي که با برخورد طلسم لباسهايي ..... سمت دخترک فرستاد 

 هر  دستش را به سمت او گرفت و نور  آبي ... بر تنش ظاهر شد آرام شد 
 .... د کرد او ديگر آنجا نبود رنگ از آن بيرون زد و وقتي به دخترک برخور
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